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 آيين حكمت پژوهشی-علمی فصلنامه

  39، شماره مسلسل 3191 بهار، ششمسال 

 

 نفش تعقل فلسفی در تعمیق فهم قرآن کریم
 
 
 
 

 1/6/29تاريخ تأييد:       71/4/29تاريخ دريافت:  

 ∗محمدمهدی گرجیان

 ∗∗الله آدینهروح

تيسفرر   هاي فلسفيي اتفو ع علف     به طور كلي، تمام علوم انساني متأثر از انگاره
رتفد ميسفراني كفه در فلسفيه  فا         متون ديني از اين امر جدا نرسو. به نظر مي

اند در مباني ع رعش تيسرر ع فه  آيات قرآن بفه قواعفد ع ملمعمفات     تيكر ع انديشه

 رعش تيلسف خود پايبند باشند.
دغدغه ع مسئلة پژعهشِ  اضر فه  ع شناخو امكانات منحصر به ففردي اتفو   

لسيي در تيسرر ع فه  عمرق آيات قرآن كري  در اخترار ميسر قفرار  كه رعش تعقل ف
دهد. براي تبررن ع توضرح اين مسئله، با ابتنا بر نظريات موجود، ابتدا از ميفاهرمي   مي

شود ع، تپس، با تبررن دقرق تيسرر عقلفي ع   همچون تيسرر ع تأعيل ع عقل بحث مي
گفردد ع بفا    اليان تيسرر عقلي بران مفي تياعت آن با تيسرر به رأي، ادله موافقان ع مخ

تمسك به نظريات مختليي كه در باب رعيكرد تعقل فلسيي بفه تيسفرر عجفود دارد،    
شفود.   هاي ع راني بازشناتي مي ترين امكانات تيسرري اين رعش در فه  آموزه مه 

از اين رهگذر، نگاهي اجمالي به كاربسو رعش مذكور در تيسرر المرمان، اثر شفهرر  

 ، خواهد شد.وف ع ميسر قرآن كري  علامه طباطباييفرلس

 .تيسرر، تأعيل، عقل، تعقل فلسيي، علامه طباطبايي واژگان كليدي:

                                           
 .1دانشرار دانشگاه باقرالعلوم ∗

 عضو هرأت علمي دانشگاه برن المللي قمعين. ∗∗
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 مقدمه

ترين منبع معفارف نفاب اتفلامي ع  قفايق قدتفي، تفلاش        قرآن كري ، ا رل

دانشمندان مختلف را با رعيكردهاي متياعت جهو دتترتي به مياهر  بلند آن ع 

به تا و آن برانگرخو. بفر مبنفاي تحقرفق دانشفمندان اتفلامي ع       نمديك شدن

اعتراف مستشرقان غربي، قرآن تنها كتابي اتو كفه برشفترين تفألرف ع پفژعهش     

هفا تفلاش بفراي فهف  ابهامفات       پررامون آن نگاشته شده اتو. يكي از اين عر ه

ر بفا  هاي ع راني اتو، عملي كه به آن تيسرر اطلاق شده، ميسف  موجود در آموزه

هاي مختلف در جهو رتردن بفه معنفايي كفه نفمد خداعنفد اتفو تفلاش         رعش

 كند. مي

ها ع ابمارهاي شناخو ع ي رعيكرد تعقلي ع فلسيي اتفو. بفه    يكي از رعش

رتد فرلسوفان ميسري چون ملا درا ع علامه طباطبايي تحو تأثرر مباني  نظر مي

ته باشند. يكفي از مسفا ل   شناختي اين رعيكرد به تيسرر قرآن كري  پرداخ معرفو

هاي ع راني، ع به طور خاص، آيات قرآن كري  ا ول ع مباني  مه  در فه  آموزه

 باشد. شنايي اع با علوم مختلف ميآعقلي شخص ميسر ع 

 ال، اين مسئله مطرح اتو كفه ايفن مبفاني عقلفي چگونفه در فهف  ع در        

؟ رعيكفرد تعقفل فلسفيي    گذار باشد تواند تأثرر تر قرآن كري  براي ميسر مي عمرق

تر قرآن كري  مؤثر باشد؟ مقصفود از تيسفرر عقلفي     تواند در فه  عمرق چگونه مي

 چرسو؟ أدلة موافقان ع مخاليان تيسرر عقلي كدام اتو؟

براي نرل به اين مسئله، نخسو، مياهر  مورد نراز، مانند تيسرر ع تأعيل، بحث 

نات تيسفرري مفذكور در فهف     هاي مختلف پررامون امكا شود ع تپس، ديدگاه مي

 هاي متعدد از معاني قرآن كري  به رشتة تحرير درآمده اتو. لايه
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 شناسی . مفهوم1
 . تفسیر1ـ 1

، در لغو به معناي هويدا كردن، آنچه كه معنا را رعشفن كنفد، پرفدا ع    «تيسرر»

آشكار كردن، بران نمودن معناي تخن، ايضاح، تبررن، رفع ابهام، آشكار تاختن ع 

برداري از پوشرده آمده اتو ع، در زبان عربي، كشف مراد ع مقصود گوينفده   ردهپ

امفا بفراي ا فطلاح تيسفرر      :‌ذيل،‌مادة‌فسر(8041منظور،‌‌)ابناز ليظ مشكل اتو. 

 تعاريف متعددي موجود اتو:

دتتة نخسو تعارييي اتو كه تيسرر را به عنوان كفاري كفه ميسفر در مفورد     

الاتفلام طبرتفي    اند. براي نمونه، امفرن  آن بران كردهكشف معنا ع مدلول آيات قر

ع كلبفي معتقفد    (8991‌:81)طبرسي،،‌‌نامفد   كشف مراد از ليظ مشكل را تيسرر مي

اتو كه تيسرر شرح قرآن ع بران معناي آن ع آشكار كردن چرفمي اتفو كفه بفا     

 (8041‌:81)كند.  تصريح ع اشاره ع فحوايش آن را اقتضا مي

شهررعلامه طباطبايي بران معفاني آيفات قفرآن ع كشفف      تيسرر از منظر ميسر

طبفق ايفن تعريفف، تيسفرر      (8194‌:8/0)طباطبياي،،‌‌مقا د ع مفدالرل آنهاتفو.   

باشد: مر لة اعل بران معاني آيفات، يعنفي    هاي ع راني شامل دع مر له مي آموزه

معناهايي كه از آيات به خودي خود، با قطع نظر از تفاير آيفات ع قفرا ن ديگفر،     

شود ع مر لة دعم كشف مقا د آيات، يعني آن معناهايي كه خداعنفد   فهمرده مي

بفه ايفن   « قرآن در اتفلام »از آيات قرآن قصد كرده اتو. همچنرن، ايشان در اثر 

كه تيسرر محصَّل مدلول آيه اتو، بفر ايفن    (8119‌:71)طباطباي،،‌پردازد.  نكته مي

در محصَّل معناي آيه تأثرر داشته  توان گيو كه بران كه بحثي را بحث تيسرري مي

هفاي   هايي كه در محصل معناي آيه تأثرر ندارد، مانند برخي بحفث  باشد اما بحث

 ها تيسرر قرآن نرسو. لغوي ع قرا تي ع بديعي، اين نوع بحث
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كننفد     معرفي مفي انشمندان علوم قرآني تيسرر را علدتته دعم از ميسران ع د

اتو. به نظر ايشان، تيسرر علمي اتو « اندلسي ابو ران»كه از آن جمله تعريف 

هاي آن ع ا كام فردي ع تركربي  كه در آن از چگونگي تليظ الياظ قرآن ع مدلول

هفايي در   شوند، ع تتمه ع معناهايي كه الياظ قرآن در  ال تركر  بر آنها  مل مي

ان البره»نرم در كتاب « زركشي» (8081‌:7/8898)سيوط،،‌شود.  آن باب بحث مي

كند: اعل علمي اتو كه به عترلة  دع تعريف براي تيسرر ذكر مي« في علوم القرآن

آيد.  هاي آن به دتو مي شود ع معاني ا كام ع  كمو آن عل  كتاب خدا فه  مي

هفا ع   دعم دانستن شأن نمعل آيه ع تورة قفرآن ع قصفه   (8081‌:8/840)زركشي،،‌‌

ن ترترف  مكفي ع مفدني ع برفان     هايي كه در آن نازل شده ع، تپس، دانسفت  اشاره

محك  ع متشابه، ناتخ ع منسوخ، خاص ع عام، مطلق ع مقرد ع مجمل ع مبرَّن آن 

 (7/710)همان:‌اتو. 

رتد بران تياعت بفرن تيسفرر ع تأعيفل لازم باشفد. اينكفه       در اينجا به نظر مي

ما مدلول ظاهري عاژه اتو، از نظر ادبي، التمامي ع عقلي، ا هتيسرر پژعهش دربار

تأعيل تعررن مرجع كلام ع مراد ع مقصود از آن اتو. )شناخو معنا(. گاه مقصود 

رتاند اينجاتو كفه بفراي    ماند ع ظاهر كلام مقصود را نمي از نظر مردم پنهان مي

 باشد. آگاهي از مقصود ع مراد از ليظ به تأعيل نراز مي

تياعت تيسفرر ع   (19ي‌‌‌8119‌:01)«. قرآن در اتلام»علامه طباطبايي در كتاب 

 تأعيل را در دع ديدگاه خلا ه كرده اتو:

 نخسو، نظرية قدما: تأعيل مرادف تيسرر اتو، به جم در  رعف مقطعه؛

دعم، نظرية متأخرين: تأعيل يعني معنا كردن برخلاف ظاهر ع اين مخصفوص  

 آيات متشابه اتو.
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 ايشان بر اين باعر بود:

ده اتو از گونة مدلول ليفظ نرسفو،   آنچه در قرآن كري  به نام تأعيل ذكر ش»

هايي اتفو بفالاتر از در  عامفه، كفه معفارف اعتقفادي ع        بلكه  قايق ع عاقعرو

تأعيل دارد ع تأعيل  گررد. آري، همة قرآن ترچشمه مي ا كام عملي قرآن از آنها

آن به گونة مستقر  از راه تيكفر درخفور در  نرسفو ع از راه ليفظ قفالبي برفان       

 (‌18)همان: «شود نمي

براي فه  دقرق تيسرر عقلي، لازم اتو كه در اينجفا نگفاه دقرقفي بفه ميهفوم      

 داشته باشر .« عقل»

داري ع منع چرفمي اتفو ع    ا ل عقل امسا ، نگه»گويد:  راغ  ا يهاني مي

گويند آماده قبول دانش، همان  اي مي شود: نخسو، به قوه عقل به دع چرم گيته مي

شفود. در ا اديفث از ايفن     تكلرف از اع برداشته ميچرمي كه اگر در انسان نباشد 

گويند كه انسان بفه عتفرله ايفن قفوه      عقل تمجرد شده اتو ع، دعم، به علمي مي

:‌ذيل‌8081)كند ع قرآن كافران را به تب  نرنديشردن مذمو كرده اتو.  كس  مي

‌ماده‌عقل(

ل به كلمة عقل در دع مورد مشخص در فلسيه به كار برده شده اتو: يكي عق

معناي جوهر مستقل بالذات ع باليعل كه اتاس ع پايه جهفان مفاعراي طبرعفو ع    

عال  رع انرات اتو ع همان اتو كه در تعريف آن گوينفد: هفر جفوهر مجفرد     

مستقلي ذاتاً ع فعلاً عقل اتو. اين همان عقل بفه معنفاي  فادر اعل ع دعم ع ...    

هفايي ماننفد    ختليه به ناماتو. معناي ديگر عقل همان نيس اتو كه در مرات  م

 (8081‌:91)طباطباي،،‌شود.  عقل بالقوه، بالملكه، باليعل ع بالمستياد خوانده مي

عقل قدتي ترچشمة ع ي بوده ع عقل شفهودي ع عقفل ميهفومي ف اعف  از      
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نظري ع عملي ف تعارضي با عقل قدتي ندارند. آنها، همه،  جو الهفي ع مؤيفد    

نما هسفتند ع عاقعرفو هرگفم دعگانفه ع متعفار        يكديگرند، زيرا آنها همه عاقع

بارها اشاره شفد، كفه  كمفو    »گويد:  نخواهد بود.  درالمتألهرن در اين باره مي

گونه مخاليتي با شرع ندارد بلكه مقصود هر دع معرفو  ق تعالي اتو. اين  هرچ

گررد ع اگر از تلو  ع كسف  بفه    معرفو اگر از ع ي  ا ل شود، نبوت نام مي

شود، گرچه بعض محرعمان از تأيرد الهفي   ،  كمو ع علايو نامرده ميدتو آيد

قادر به تطبرق خطابات شرعي بر براهرن  كمي نرستند، زيرا اين مه ، عفلاعه بفر   

)صيررادرين‌‌تسلط به  كمو، نرازمند تأيرد الهي ع اطلاع از اتفرار نبفوت اتفو.    

هرگفم  »رن اتفو:  المتألهرن در جاي ديگفر چنف  بران  در (8111‌:1/171شيرازي،‌

اي كه ا ول  شريعو تابنا  الهي تعارضي با معارف يقرني ندارد ع نابود باد فلسيه

 (1/141)همان:‌«. آن مطابق كتاب ع تنو نرسو
 

 هاي تفسیر قرآن کریم . روش2

هاي علوم اتلامي اتو كه رتالو تبرفرن   عل  تيسرر قرآن كري  يكي از شاخه

 ي را در  د تفوان بشفري برعهفده دارد ع    ع توضرح كلام الهي ع كشف اترار ع

طلبي  گردد.  قرقو بر مي تاريخ آن به  در اتلام ع نرم عصر ا مه معصومرن

از  در اتلام تفا  « تيسرر به رأي»ع جستجوي مياهر  فطري از آيات ع پرهرم از 

خصفوص آنكفه    كنون دغدغه انديشمندان ع ميسران قرآن كفري  بفوده اتفو، بفه    

هاي متعدد عقلي ع ديني در عال  اتفلام   وناگون فكري ع نظامهاي گ تشكرل نحله

 تر به امر تيسرر قرآن كري  بخشرد. يافته تر ع تازمان شكلي جدي

رعش تيسرر مستند يا مستنداتي اتو كه ميسر در فه  قرآن از آن بهره گرفته، 

يگر، داند. به عبارت د يابي كامل به مقا د كلام الهي را منحصر به آن مي راه دتو
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رعش تيسرري چگونگي كشف ع اتتخراج معاني آيات با اتتياده از ابمار يا منبع 

 (8081‌:811)سبحان،،‌باشد.  خا ي همچون عقل يا نقل مي

الله جوادي آملي تيسرر را بفه دع رعش نقلفي ع عقلفي ع اعلفي را بفه دع       آيو

كه محصول ، (8111‌:8/19)نمايند.  رعش قرآن به قرآن ع قرآن به تنو تقسر  مي

 گانه زير اتو: اين تقسر  اقسام ته

دار در بفرن   . رعش تيسرر قرآن به قرآن: تيسرر قرآن با قرآن يك شروة تابقه1

رايج بوده اتفو.   ميسران شرعه ع اهل تنو اتو ع  تي از زمان معصومرن

اينكه قرآن را با قرآن تيسرر كنر  يعني هر آيه را با تيكفر در همفان آيفه ع آيفات     

به دتو آعري  ع مصاديق آيه را معلوم كنر  ع بفا اتفتياده از خصو فرات     ديگر

نمّلنا علرفك الكتفاب   »فرمايد:  ذكرشده در آيات آنها را مشخص كنر . خداعند مي

؛ به درتتي، ما قرآن را بر تو فرع فرتتادي  تا رعشنگر هر چرفمي  «تبراناً لكل شيء

مبرن هر چرمي باشد، علفي مبفرن   ؛ بعرد اتو كه قرآن رعشنگر ع (19)نحل:‌باشد. 

 خودش نباشد.

رشد منظور علامه مجلسي كه آيات قرآن را در بحفارالانوار در اعل   به نظر مي

كنفد تيسفرر قفرآن بفا قفرآن باشفد، همچنفرن در تيسفرر          بندي مفي  هر فصل دتته

البران ع تياترر اهل تنو گاهي از آيفات بفراي تيسفرر يفك آيفه اتفتياده        مجمع

س، اين يك طريق قديمي اتو. گويي تكرار آيات در قرآن خود شده اتو. پ مي

 باشند. شاهد اتو بر اين تخن كه بعضي آيات ميسر بعضي ديگر مي

. رعش تيسرر قرآن به تنو: شكي نرسو كفه رعايفات يكفي از منفابع مهف       1

شفده از طريفق   نقل تيسرر هستند. در اين رعش، ميسّر در تيسرر آيات از رعايات 

گررد، منبعي كفه  جرفو    برشترين بهره را مي 6ع امامان معصوم 3پرامبر اكرم
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طفور كفه پرفامبر     آن از طريق  ديث متواتر ثقلرن به اثبفات رتفرده اتفو. همفان    

 اند. ه  ميسر قرآن مبرن ع ميسر ع ي اتو، ا مه اطهار 3اتلام

بنفدي   . رعش تيسرر قرآن به عقل: در اين رعش، عقل معناي آيه را از جمفع 1

يابد. البته، عقل در اينجا تنهفا نقفش مصفباح را دارد، زيفرا      رعايات در مي آيات ع

گرري از شواهد داخلي ع نرم خارجي  ورت  تيسرر عقلي به زيركي عقل در بهره

‌(8111‌:8/11)جوادي‌آمل،،‌گررد.  مي
 

 . تفسیر به رأي3

اقع اند اما در ع هاي تيسرر قرآن بر شمرده را جمء رعش« تيسرر به رأي»برخي 

اين رعش تطبرق اتو، نه تيسرر، بدعتي اتو كه در مواجهه بفا قفرآن بنفا نهفاده     

‌(‌19)همان:‌شدت مورد نهي ع مذمو قرار گرفته اتو.  شده ع در رعايات به

در توضرح معناي تيسرر به رأي بايد بگوير  كه تيسرر به معناي آشكار كفردن  

كنفد( ع رأي بفه معنفاي     ع پرده برداشتن اتو )كه مقا د گوينده را رعشفن مفي  

رع  عقرده ع تلرقة شخصي اتو يا به معناي گمان ع پندار ع تخمرن اتو. از اين

اي اتو كه  اتو كه راغ  ا يهاني در ميردات آعرده اتو: رأي به معناي عقرده

شود، علي رأي در موارد اتتعمال آن در كتاب ع تنو بفه   از غلبه يا گمان پردا مي

هرگاه كسي با تكرفه   :‌ذيل‌مادة‌رأي(8081)كار نرفته اتو. معناي در  عقلاني به 

كوشفد تفا مؤيّفدي از قفرآن ع ا اديفث       اي باعر يابد، مفي  بر گمان خود به عقرده

براي آن بتراشد. ميسران به رأي آياتي از قرآن ع رعاياتي  6 برو ع اهل 3پرامبر

، تيسفررش  اي بفرخلاف ميهفوم ظفاهر آن    د ع بدعن هرچ قرينفه نكن را انتخاب مي

گويند. اين در  الي اتو كه در عاقفع   مي« تيسرر به رأي»د. چنرن كاري را نكن مي

باشفند ع   برو مي خبر از كتاب خدا ع ا اديث پرامبر ع اهل آنان افرادي نادان ع بي
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 اغرا  ع اهداف نادرتتي در باطن دارند.

كفه قواعفد    اي را آنچنان يكي از معاني تيسرر به رأي اين اتو كه ميهوم جمله

كند بپذيري  علي در تطبرق آن بر مصاديق مرتك  تحريفف   ادبي ع لغو اقتضا مي

شوي . پس، چرمي كه مصداق آن نرسو را، طبق تلرقه شخصي، مصداق آن قرار 

 دهر .

انفد از: تيسفرر    هايي كه دربارة تيسرر به رأي عجود دارند عبارت عمدة ديدگاه

 ول ع علوم متعارف عقلي ع مطفابق نبفودن   قرآن بدعن در نظر گرفتن معرارها، ا

اي ع  ، اعتماد بر آيه(8111‌:8/811آمل،،‌‌‌)جواديتيسرر با خطوط كلي خود قرآن. 

، اتتبداد بفه رأي خفود در   (8111‌:8/19)معرفت،‌تطبرق آن با عقرده ع رأي خود. 

)صيررادرين‌‌مقابل تررة عقلا )همفان(، برخفورد  دتفي ع اتتحسفاني بفا قفرآن.       

)انصياري،‌‌ مل ليظ برخلاف معناي ظاهري بفدعن دلرفل    (8081‌:8/11،‌شييرازي‌

،  مل ليظ بر معناي عرفي يا لغوي بدعن تأمل ع درنگ در ادلة عقلي (8074‌:11

ع نقلي )همان(، ع اتتقلال در تيسرر ع اعتماد ميسر به رأي خود بدعن مراجعه به 

‌(8194‌:1/11)طباطباي،،‌غرر ]از كتاب ع تنو[. 

شفود كفه  قرقفو تيسفرر بفه رأي همفان        ها، رعشن مي ع اين ديدگاهاز مجمو

تيسرر قرآن ع تطبرق آن با مرل ع رأي ع عقردة شخصي خود، بفدعن مراجعفه بفه    

هفا ع   قرا ن عقلي ع نقلي، اتو. اما رعش تيسرر عقلي ف كه بر عقل تلر ، برهفان  

قفرآن ع  كند ف رعشي مطلوب ع مورد توجفه عقلاتفو ع در     قرا ن عقلي تكره مي

 رعايات از آن نهي نشده، بلكه مورد تأكرد ع تأيرد قرار گرفته اتو.
 

 . تفسیر عقلی4

اي كهن دارد. تيسرر عقلي قرآن از ديرباز مورد  رعش تيسرر عقلي قرآن پرشرنه
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هفاي آن را در رعايفات    تفوان نمونفه   توجه ع اتتياده قرار گرفته اتو ع  تي مفي 

همچنرن، مصاديق آن را از تياترر ميسران ع اقوال ا حاب يافو ع  برو اهل

بمرگ اتلام به دتو آعرد. اما اين شروه به عنوان يك رعش مطفرح نبفوده ع بفه    

هفاي    ورت رعشمند دربارة آن بحث نشده اتو. ا راناً، كساني كه دربارة رعش

اند اين رعش را مصداقي از رعش اجتهادي يا نوعي تيسرر  تيسرر قرآن بحث كرده

هفا بررتفي    اند ع آن را به  ورت يك رعش مجفما از ديگفر رعش   نستهبه رأي دا

 اند. نكرده

ع در  (8111‌:8/011)معرفت،‌رعش عقلي اجتهادي از دعرة تابعرن شرعع شد. 

البران  قرعن بعدي اعج گرفو. تياترري همچون تيسرر تبران شرخ طوتي ع مجمع

اهفل تفنو  ا فل     شرخ طوتي در شرعه ع تيسرر كبرر فخرالدين رازي در مران

توجه به اين رعش بوده اتو. اين شروه در دع قرن اخرفر رشفد برشفتري ياففو.     

اتو ع در برن اهل  اثر علامه طباطبايي« المرمان»نمونه بارز آن در شرعه تيسرر 

 رضا نام برد. از رشرد« المنار»از آلوتي ع « المعاني رعح»توان از تيسرر  تنو مي

م معمولاً به رعش تيسرر عقلي ع اجتهادي در كنار در تياترر جديد جهان اتلا

 شود. رعش نقلي توجه كامل مي
 

 . تعریف تفسیر عقلی4ـ 1

اي برخفوردار   هاي تيسرري، رعش تيسرر عقلي از جايگاه عيفژه  در مران رعش

هاي گوناگوني از آن شده اتفو ع مفذاه  كلامفي ]از     اتو. ع تعبررها ع تعريف

اند. عناعين معادل تيسرر  آن برخوردهاي متياعتي داشته شرعه، معتمله ع اشاعره[ با

 اند از: تيسرر به عقل، تيسرر اجتهادي ع تيسرر به رأي ممدعح. عقلي عبارت

را برشتر در مقابل تيسرر نقلي  (8111‌:7/81معرفيت،‌‌تيسرر عقلي يا اجتهادي )
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ه بفر  اند: آن تيسفرري اتفو كف    ع در تعريف آن گيته (8111‌:8/11)جوادي‌آمل،،‌

پفردازد.   اتاس قواعد عقلي ع تدبر در مضامرن ع لوازم آيات بفه شفرح آنهفا مفي    

)همان( در عاقع، تيسرر عقلي اجتهاد در فهف  نصفوص قرآنفي اتفو كفه ميسفر       

اي خاص، همچون فلسيه، كلام، علوم تجربفي    س  قدرت علمي خود در رشته

 ا    (‌8111‌:7/781)ر.‌ك.‌معرفت،گمارد.  ع ...، به تبررن معاني آيات همو مي

تيسرر عقلي آن اتو كه عقل در آن نقش منبع را اييا كنفد، نفه   »نويسد:  تسنر  مي

‌(8111‌:8/11)جوادي‌آمل،،‌«.  رف مصباح باشد

در تعريف از تيسرر عقلي، گيته شد كه اتاس تيسرر ع تيهّف  بفر بنرفان عقفل     

ع خرد بر هفرچ   اتتوار شده اتو. شناخو خداعند ع تصديق پرامبران جم به عقل

مبناي ديگري اتتوار نرسو؛ عقل انسان بفراي تفنجش ع تشفخرص امفور داراي     

هايي اتو كه بر آن ميطور اتو. از اين معرارها به عنوان قواعفد   معرارها ع محك

محال بودن اجتماع »شود؛ قواعدي مثل  عقلي يا ا كام عقل نظري ع عملي ياد مي

تحسفرن ع  »در عقفل نظفري ع   « اع ضفدّين محال بودن اجتم»ع « ع ارتياع نقرضرن

 اند. در عقل عملي از اين دتته« تقبرح عقلي

كنفد:   الله جوادي آملي ميهوم عقل را در تيسرر عقلي چنرن تو فرف مفي   آيو

اتو كه از مغالطه ع عه  ع تخرل بفه دعر  « عقل برهاني»منظور از عقل در اينجا »

ويش ا ل عجود مبفدأ جهفان ع   باشد، يعني عقلي كه با ا ول ع علوم متعارفه خ

‌(814ي‌‌8/819)همان:‌«.  يات ع اتماي  سناي اع را ثابو كرده اتو

نكتة مه  ديگر تبررن مرز تيسرر به رعش عقلي با تيسرر به متد فلسيي اتفو.  

به طور كلي، دع برداشو عمده، ع به عبارتي، دع نوع مختلفف از تيسفرر فلسفيي    

 عجود دارد:
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فلسيي فه  معاني عمرق قرآني با تحلرل عقلاني ع به اعل اينكه كوشش تيسرر 

 كارگرري ا ول عام فلسيي اتو؛

دعم اينكه در تيسرر فلسيي، ميسر، خارج از چارچوب قواعد تيسرر، نصوص 

ديني را به فرعتني در برابر فلسيه عاداشفته، آراي فلسفيي را بفر قفرآن تحمرفل ع      

آيات قرآن بر آراي فلسفيي    تحمرل كند. بنابراين، تيسرر فلسيي تطبرق ع تطبرق مي

اتو، بدعن اتتياده از ضوابط  حرح. نترجة اين تيسفرر تنفمل نصفوص دينفي ع     

تغررر دادن مياهر   قرقي آيات خواهد بود. اين نوع تيسفرر چرفمي جفم تحمرفل     

 رأي بر قرآن نرسو.

اما تبررن ع تيسرر آيات قرآن بفه كمفك فلسفيه ع قفوانرن فلسفيي، مطفابق بفا        

 حرح تيسرر ع بفدعن تحمرفل ع تطبرفق آراي فلسفيي بفر قفرآن، امفري        ضوابط 

پسنديده اتو. علامه طباطبايي بدعن اينكه ا طلا ات فلسيي را به آيات تحمرل 

 پردازد. كند، به كمك فلسيه به تبررن ع توضرح آيه مي

خلا ة تخن آنكه گونه دعم از تيسرر فلسيي مصداق تيسرر به رأي اتو كه 

گرفته اتو اما گونة اعل از تيسرر فلسيي مصداقي از رعش تيسرر  قرارمورد منع 

 شود. عقلي اتو، زيرا در آن از برهان اتتياده مي
 

 . امكانات و کاربست تفسیر عقلی4ـ 2

اينك، پس از آشكار شدن اجمالي معناي لغوي ع ا طلا ي عاژة عقل، به بران 

اد رعش تيسفرر عقلفي، بفرن    پردازي . در مورد مي مياد ع امكانات تيسرر عقلي مي

هفاي مختليفي    نظران اختلاف نظر عجود دارد ع دربارة معناي آن ديفدگاه   ا  

ارا ه شده اتو ع هر كس بر اتاس برداشو خود از اين رعش به داعري نشسفته  

 اتو.
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الله معرففو   اربسو تيسرر اجتهادي در تيسرر عقلي: ميسراني چفون آيفو  ك. 1

يك معنا گرفته ع مرز برن اين دع را به طفور كامفل   تيسرر عقلي ع اجتهادي را به 

البتفه، مقصفود از اجتهفاد در اينجفا كوشفش       (8111‌:7/109)اند.  مشخص نكرده

فكري ع به كار بردن نررعي عقل در فه  آيات قرآن ع مقا د آن اتو. بنفابراين،  

اجتهاد در اينجا اع  از اجتهاد مصطلح در عل  ا ول ع فقه اتو. بفدين ترترف ،   

گررد: در تيسرر نقلي برشفتر بفر نقفل     تيسرر اجتهادي در برابر تيسرر نقلي قرار مي

‌)همان(شود.  شود ع در تيسرر اجتهادي بر عقل ع نظر ع تدبر تأكرد مي تأكرد مي

. تيسرر عقلي نوعي از تيسرر به رأي: خالد عبدالر من العك ع ذهبي بر اين 1

نصفوص قرآنفي ع در  مقا فد آن از    باعرند كه تيسرر عقلي بر اجتهاد در فهف   

هاي آيات اتتوار اتو ع تيسرر اجتهادي همان تيسفرر بفه رأي    ها ع دلالو مدلول

ذهبي، تپس، تيسرر بفه رأي را   (8078‌:8/711؛‌ذعب،،‌8080‌:11)ادعك،‌باشد.  مي

كنفد ع تيسفرر بفه رأي ممفدعح را همفان       به دع قس  ممدعح ع مذموم تقسر  مي

كند كه ممكن اتو با تيسرر نقلي )مفأثور( تعفار  پرفدا     يتيسرر عقلي معرفي م

دارد. ع ايفن رعش تيسفرر بفه رأي     هاي تعار  را بران مي  ل كند. آنگاه، عي راه

شففمارد ع تيسففررهاي متعففددي، همچففون  ممفدعح )تيسففرر عقلففي( را جففايم مففي 

را المعفاني ع تيسفرر آلوتفي،     الغر ، تيسرر فخرالفدين رازي، تيسفرر رعح   مياترح

‌(711ي‌‌8078‌:710)داند.  رع اين رعش مي نبالهد

توان گيو: اين تعبرر از تيسرر در  فالي ارا فه شفده كفه      در نقد اين تخن مي

شخص ميسر، در تيسرر به رأي بدعن توجه به قراين عقلفي ع نقلفي ع براتفاس    

كند اما در تيسرر عقلي، به قراين ع  تلرقه ع نظر شخصي، به تيسرر قرآن اقدام مي

كند. افمعن بر  نمايد ع بر اتاس آنها قرآن را تيسرر مي يل قطعي عقلي توجه ميدلا
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به دع قس  ممدعح ع مذموم مبناي  حرحي نفدارد ع  « تيسرر به رأي»اين، تقسر  

 در رعايات از آن، به طور مطلق، منع ع مذمو شده اتو.

. تيسرر عقلي همان تيسرر قرآن با عقل برهاني؛ در اين  ورت، تيسرر عقلي 1

« تيسفرر قفرآن بفه عقفل    »نقش منبع دارد نه مصباح. اتتاد جفوادي آملفي دربفارة    

يابي بفه   يكي از منابع عل  تيسرر ع ا ول بررتي ع تحقرق براي دتو»نويسد:  مي

«. تخرفل محيفوظ باشفد   معارف قرآني عقل برهاني اتو كفه از مغالطفه، عهف  ع    

تپس، ايشان تيسرر عقلي را بفه دع گونفه تقسفر  كفرده،      (818ي‌‌‌8111‌:8/819)

 نويسد: مي

پفذيرد،   تيسرر عقلي يا به تيطن عقل از شواهد داخلي ع خارجي  ورت مفي »

بندي آيات ع رعايات دريابد  اي را از جمع به اينكه عقل فرزانه ع ترمبرن معناي آيه

ل نقش مصباح دارد ع نه بفرش از آن ع چنفرن تيسفرر عقلفي     كه در اين قس ، عق

شود، جفمع تيسفرر بفه مفأثور محسفوب       مجتهدانه، چون از منابع نقلي محقق مي

گردد، نه تيسرر عقلي، ع يا به اتتنباط برخي از مبادي تصفوري ع تصفديقي از    مي

 پذيرد كه در ايفن قسف ، عقفل    منبع ذاتي عقل برهاني ع علوم متعارفه  ورت مي

نقش منبع دارد، نه  رف مصباح بنابراين، تيسرر عقلفي مخصفوص بفه مفوردي     

اتو كه برخي از مبادي تصديقي ع مباني مستور ع مطويّ برهان مطل  به عترله 

 «.عقل اتتنباط گردد ع آية مورد بحث بر خصوص آن  مل شود

ه توان كاربرد عقل در تيسرر قرآن را بفه دع گونف   هاي مطرح شده مي از ديدگاه

 متمايم تاخو:

أ. كاربرد اجتهادي )يا عقل مصباح(: به عترلة عقل در آيفات ع رعايفات تفدبر    

طور كه ملا ظه شد،  شود. همان بندي آيات ع رعايات پرداخته مي شده يا به جمع
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اند.  نظران تيسرر ع علوم قرآني هر دع قس  را جم ي از تيسرر عقلي دانسته  ا  

به يك قس  از ايفن دع كفاركرد، بفا    « ر قرآن به عقلتيسر»بنابراين، منحصر كردن 

رتفد بفه هفر     ديدگاه مشهور تازگار نرسو، ع از نظر ا طلاح، موجه به نظر نمي

 ال، ا ل مطل  ع مرز دع قس  تيسرر عقلي رعشن شد. نماع در اينجفا نفماع در   

ز الله جوادي تيسرر اجتهادي قسمي ا گذاري ع ا طلاح اتو؛ بنابر ديدگاه آيو نام

تيسرر مأثور ع بنا بر ديدگاه مشهور تيسرر اجتهادي قسمي از تيسرر عقلي اتفو.  

رتد تيسرر عقلي به دع معناي تيسرر اجتهادي ع تيسرر قرآن  رع، به نظر مي از اين

 رعد. هاي عقلي به كار مي به عترله برهان

. در جمفع بفرن آيفات،    1اجتهاد خردمندانه در چند جا كاربرد برشفتري دارد:  

. در جمع بفرن رعايفات ع رففع تعفار  آنهفا در      1عني در تيسرر قرآن به قرآن ي

. در جمع برن 1گرري از آنها  بندي اقوال ميسران ع نترجه . در جمع1تيسرر رعايي 

آيات ع رعايات مربوط به آيات الا كام ع اجتهاد ع اتتنباط ا كام شرعي از آنها 

مجتهد باشد تا بتواند كه در برخورد رعتو كه هر ميسري بايد در عل  فقه  ]ازاين

. فه  ع تيسرر آياتي 1الا كام بتواند نظر تيسرري نهايي خود را بران كند[.  با آيات

هفا.   . فه  مقا د آيات قرآن ع توره1كه در ذيل آن رعايتي  كايو نشده اتو. 

ع هاي قرآني ع پا  كردن آنها از زمان  آموز قصه هاي عبرت ها ع پرام . فه  درس1

هاي آن بر زندگي امرعز بشر، به منظور رعشن تاختن  مكان ع تطبرق قواعد ع پرام

 . فه  ابعاد اعجاز قرآن )اعجاز بلاغي، علمي ع ...(1راه  حرح زندگي 

ها ع قراين  ب. كاربرد ابماري ع برهاني )عقل منبع(: در اين كاربرد، از اتتدلال

شماري از كارشناتان تيسرر تيسفرر  شود. گيته شد كه  عقلي در تيسرر اتتياده مي

دانند. در اين  ورت،  عقلي را به معناي اتتياده از عقل برهاني ع قراين عقلي مي
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گونفه   كند. ايفن  عقل منبع اتو ع ا كام شرعي ع  قايق كتاب الهي را كشف مي

 رعش تيسرري در دع  ورت كاربرد برشتري دارد:

اي  هاي قطعي عقلفي قرينفه   برهانف گاهي در اين نوع از تيسرر عقلي دلايل ع 

اي با برهان عقلي تازگار نبود، آن  گررد؛ هرگاه ظاهر آيه براي تيسرر آيات قرار مي

 شود تا دتو از ظاهر آيه برداري  ع آن را تأعيل كنر . اي مي برهان قرينه

هاي عقلي براي فه  بهتر آيات مربوط به برهفان   ف گاهي عقل برهاني ع برهان

إلا  آلهةلو كان فرهما »گررد، براي مثال، آية:  آن مورد اتتياده قرار ميخداشناتي قر

 گويد يا برهان ديگر. ع اينكه آيا برهان تمانع را مي (70)انبياء:‌« االله ليسدت
 

 . نقد مخالفان تفسیر عقلی5

اند: دلرل عقلي،  آنان به ته دتته از ادله براي اثبات تخن خويش تمسك كرده

 آيات ع رعايات.
 

 . دلیل عقلی5ـ 1

اند؛ شرخ  ر عاملي،  ها بوده عمدة مخاليان راهرابي عقل به تيسرر قرآن اخباري

« اتفتنباطات ظنرفه  »هفا بفراي عفدم جفواز      دلرفل از اخبفاري   11در فوا د طوتره، 

كند كفه مجفرد    ضرعرت  ك  مي»نويسد:  عنه  چنرن مي آعرد. در دلرل برسو مي

خواهفد پفي ببفرد ع اگفر      داعند متعال از مردم ميتواند به تمامي آنچه خ عقل نمي

شدند ع شرايع ع اديفان   عقل به تنهايي كافي بود، مردم به پرامبر ع امام محتاج نمي

 (8041‌:088)«. آمد مختلف پديد نمي

 نقد ع بررتي

آنچه اين محقق گيته  حرح علي نامرتبط بفا بحفث ماتفو. موافقفان تيسفرر      
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نهايي ع بدعن توجه به رعايات متعار  بفا آنهفا   عقلي مدعي نرستند كه عقل به ت

 ق تخن گيتن در باب تيسرر را دارد. به ديگر تخن، عقل دلرلي در عر  نقل 

 ع متعار  با آن نرسو بلكه در طول آن اتو.
 

 . آیات5ـ 2

 اند: مخاليان تيسرر عقلي به دع دتته از آيات تمسك كرده

ه ظن در تيسرر قرآن كفري  اتفو.   أ. آياتي كه مضمون آنها عدم جواز اعتماد ب

 (71؛‌نجم:‌11)براي‌نمونه‌ر.‌ك.‌اسراء:‌

 اتتدلال اينان قراتي منطقي به شكل زير اتو:

ف تيسرر قرآني در  ورتي كه مستند به رعايو نباشد، نسفبو دادن مطلبفي از   

 رعي ظن ع گمان به خداعند متعال اتو؛

متعفال ممنفوع ع  فرام    ف نسبو دادن مطلبي از رعي ظن ع گمان به خداعنفد  

 اتو؛

 تيسرر قرآن در  ورتي كه مستند به رعايو نباشد، ممنوع ع  رام اتو.

كنفد   دلرل مقدمه اعل اين اتو: ميسري كه بدعن اتتناد به رعايو تيسفرر مفي  

يقرن ندارد كه  قرقو قول خداعند متعال را يافته اتو؛ اع فقط ظن دارد. ع دلرل 

 دعم آيات مذكور اتو. همقدم
 د و بررسینق

كلرو هر دع مقدمه مخدعش اتو. اما مقدمه اعل به اين دلرل مخدعش اتو 

كه هر تيسرر بدعن اتتناد به رعايتي مستلمم نسفبو دادن تفخني از رعي ظفن ع    

هاي علمفي   باشد، زيرا اگر ميسري با عجود  لا رو گمان به خداعند متعال نمي

 پايه ع از رعي ظن نخواهد بود. ع عملي در آيات قرآن تدبر نمايد، تخنان اع بي
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ع مقدمه دعم به اين دلرل مخدعش اتو كه هر ظني مورد نهفي آيفات قفرآن    

اند كه امكان ع ول به علف    گررد؛ تنها ظنوني مورد نهي قرار گرفته كري  قرار نمي

ع معرفو يقرني ممكن باشد ع عجه نهي ع ذم ه  در اين اتو كه پرفرعان باطفل   

اند. چنفرن ظنفي را    ي اتو، رها كرده ع به ظن رعي آعردهعل  را، كه دتو يافتن

دانند. ظن مقبول اينان ظن متآخ  للعل  اتفو   پررعان تيسرر عقلي نرم  جو نمي

)انصياري،‌‌شفود.   كه در  ورت عدم امكان  صول معرفو يقرني جانشرن آن مفي 

 (88ي‌‌8081‌:84

 3ن پرامبر اكرمب. آياتي كه مضمون آنها اين اتو كه قرآن كري  محتاج تبرر

 (00)براي‌نمونه‌ر.‌ك.‌نحل:‌اتو. 

مأمور تبررن آياتي اتو كه براي هدايو  3بر اتاس اين اتتدلال، پرامبر اكرم

بشر فرعفرتتاده شده اتو؛ اگر اين آيات به خودي خود آشكار ع با عقل بشفري  

 شد. قابل دتترتي بودند، آن  ضرت مأمور تبررن نمي
 نقد و بررسی

 تدلال به چند عجه ممكن اتو:پاتخ اين ات

معارف ع ي را بفا   3. مراد از تبررن در آيه شرييه اين اتو كه پرامبر اكرم1

 ضرت عظريه تبرفرن را   رتاندن آيات الهي به مردم بيهماند، زيرا بنابراين معنا آن

به خوبي انجام داده اتو. اما اگر مراد از تبررن توضرحات خارج از آيات از توي 

انفد، در ايفن  فورت،     كه مخاليان تيسفرر عقلفي قايفل    اشد، همچنان ضرت ب آن

 ضرت عظريه تبررن را به  ورت بسرار ناقص انجام داده اتو، چفون تعفداد    آن

 ضرت عارد شده اتو، بسرار كمتفر   آياتي كه در ذيل آنها رعايات تيسرري از آن

اقتضفاي   از آنهايي اتو كه رعايتي در  ق آنها به دتو ما نرتفرده اتفو. عفدم   

كننده نرسو، زيرا اعلاً  شرايط، يا عجود رعايات ع عدم ع ول به آنها پاتخي قانع
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دلرلي بر اين تخن نرسو ع ثانراً، بر فر  عجود دلرل، لازمه آن لغويو امر الهي 

 دانسو در عال  عاقع محقق نخواهد شد. در امر به چرمي اتو كه مي

كند. اتفتيادة   در  ق ديگران نمي ضرت نيي تبررن  . اثبات تبررن در  ق آن1

 انحصار از اين آيه دلرلي ندارد.

. تبررن ميهومي مشكك ع داراي مراتبفي متيفاعت اتفو؛ آنچفه از ايفن آيفه       1

بفه دتفو   « مفا »آيد اثبات بالاترين مرتبه آن اتو كه از ليفظ   شرييه به دتو مي

 ضفرت   غرفر آن تر ع در  ق  آيد ع اين منافاتي با ثبوت تبررن در مرات  پايرن مي

 ندارد.

نكتة لطرف ع مخيي اين اتتدلال تمسك به قرآن كري  بر عدم جواز تمسفك  

 باشد. به آن اتو ع اين تناقضي آشكار مي
 

 . روایات5ـ 3

 اند: مخاليان تيسرر عقلي به چهار دتته از رعايات تمسك كرده

ن دتته اعل. اتتدلال به رعاياتي كه مضمون آنها اين اتفو كفه خطابفات قفرآ    

ده، بفه قتفا   1اتو. براي نمونه، امفام بفاقر   برو خصو ي ع مختص به اهل

! انمّا يعرف القرآن من خوط  به؛ اي قتاده! قفرآن  قتادۀيا »ميسر معرعف، فرمود. 

 (8199‌:8/801)بحران،،‌شناتد(.  را فقط كسي كه مورد خطاب آن اتو مي
 نقد و بررسی

 پاتخ به اين اتتدلال از چند عجه ممكن اتو:

. در مقابل اين رعايات، رعاياتي عجود دارد كه مضمون آنها كفاملاً بفرعكس   1

هاي خصو ي نرم عموم اراده شده اتو. براي نمونه،  اتو، يعني  تي از خطاب

برانات قرآن كري  بر اتاس )ايّا  أعني ع »كند:  نقل مي 1شرخ كلرني از امام باقر
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 (8089‌:8/11)فيض‌كاشان،،‌«. اتمعي يا جار( نازل شده اتو

. آنچه در اين رعايات مورد غيلو مخاليان تيسرر عقلي قفرار گرفتفه اتفو    1

 برفو  مقام تخاط  جدل اتو ع مخاليان اين رعايفات تفران مخاليفان اهفل    

هفاي مخصفوص خفود را دارد. ع ايفن      ها ع اتفتدلال  باشند مقام جدل عبارت مي

اياني بفرده ع در مقابفل   هاي شف  برو اتتياده رعايات شامل كساني كه از علوم اهل

 شود. اند نمي آنها موضع نگرفته

. مراد از معرفو ع عدم معرفو در اين رعايفات معرففو كامفل ع از جمرفع     1

باشفد ع شفاهد آن    مفي  برو جوان  به آيات قرآن كري  اتو كه مختص اهل

رتفاند ع ايفن مناففاتي بفا ثبفوت       اتو كه معناي اتتغراق را مي« القرآن»در « أل»

 محدعد قرآن كري  در  ق ديگران ندارد. معرفو

دتته دعم. اتتدلال به رعاياتي كه مضمون آنها اين اتفو كفه عقفل عفادي از     

نقل شفده اتفو كفه     1تيسرر قرآن كري  ناتوان اتو. براي نمونه از امام  ادق

هرچ امري مانند تيسرر قرآن از عقفول مفردم دعرتفر ع ناآشفناتر نرسفو،      »فرمود: 

ترآغازش دربارة امري، عتطش دربارة امري ديگر ع انتهفاي آن  چراكه آية قرآن 

 (8078‌:8/91مسعود،‌‌)ابندربارة مطلبي ديگر اتو. 
 نقد و بررسی

آيد اين اتو كه مجرد عقل بفه تنهفايي    آنچه از اين قبرل رعايات به دتو مي

 باشد. قادر به فه  قرآن كري  نرسو ع اين مورد قبول موافقان تيسرر عقلي نرم مي

آيات ديگر، رعايات عارده ع بفا  با آنچه آنان در تيسرر عقلي معتقدند تيسرر قرآن 

اتتمداد از براهرن عقلي در كنار آيات ع رعايات اتو، نه اتتياده از مجفرد عقفل   

 بدعن توجه به آيات ع رعايات.
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إنفي تفار  ففرك     : »3دتته توم. اتتدلال به  ديث ثقلرن: قفال رتفول الله  

 ع عترتي ما ان تمسكت  بهما لن تضلوا بعفدي أبفدا، كتفاب الله ع    الثقلرن كتاب الله

؛ من دع مرراث گرانبهفا  «عترتي اهل برتي فانهما لن ييترقا  تي يردا علي الحو 

كنرد هرگم گمفراه   گذارم؛ تا زماني كه از آن دع پررعي مي در مران شما به جاي مي

گم از يكديگر جدا نخواهند برت . اين دع هر نخواهرد شد: كتاب خدا ع عترت اهل

 (8199‌:8/818)بحران،،‌شد تا زماني كه در تر  و  بر من عارد شوند. 

اين دلرل تي ع يك  شرخ  ر عاملي در فواد طوتره بر عدم جواز اتفتنباطات  

بر اتاس اين اتتدلال، قرآن كري  ع  (081ي‌‌‌8041‌:087)حر‌عامل،،‌باشد.  ظنره مي

ناپذيرنففد ع در فهفف  قففرآن كففري  بايففد از   از همففديگر جففدايي برففو اهففل

 اتتمداد جسو.  برو اهل
 نقد و بررسی

در  ورتي ممكن  برو يات تيسرري اهلاناگيته پرداتو كه تمسك به رع

اتو كه در خصوص آيات مورد نظر رعاياتي موجود باشفد. ع در ايفن  فورت،    

و جفولان در  پذيرند ع به عقفل فر ف   موافقان تيسرر عقلي نرم اين رعايات را مي

 دهند. مقابل آنها را نمي

كه، به طور كلي،  سدتته چهارم. اتتدلال به رعايات تحريف قرآن، بر اين اتا

در آيات قرآن كري  تحريف  ورت گرفته اتو. هر چند از  رث ك  ع كرفف ع  

هاي تحريف ع عبارات تحريف شده نامعلوم اتو. به جهو فقفدان قفراين    محل

آن كري  براي كشف مياهر  آن نفاممكن اتفو. بنفابراين،    لازم، عمل به ظواهر قر

 پناه برد. برو بايد به رعايات تيسرري اهل
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 نقد و بررسی

 پاتخ به اين اتتدلال به چند عجه ممكن اتو:

. اتناد برشتر اين رعايات مخدعش ع راعيان آنها مته  به درعغگويي ع فساد 1

لو بر تحريفف بفه معنفايي كفه     باشند. اتناد بعضي كه  حرح اتو دلا عقرده مي

اند ندارد. برخي مربفوط بفه تحريفف قرا فو ع برخفي هف         مدعران آن ذكر كرده

باشد كه تحريفف   مربوط به تنميل ع تأعيل ع تحريف معنوي آيات قرآن كري  مي

 اندازد. به اين معاني قرآن كري  را از  جرو نمي

انّا نحفن   »فرمايد:  مي. ادعاي تحريف با  ريح بعضي از آيات قرآن كري  كه 1

 مخالف ع مردعد اتو. (9)حجر:‌« نملنا الذكر ع إنّا لَهُ لحافظون

.  تي بنابر فر  عقوع تحريف به معنايي كه مدعران آن معتقدنفد، رعايفات   1

زيادي داري  كه قرآن كري  را به همرن شكل فعلي  جو دانسته ع امر به عمل به 

 اند. آن به همرن  ورت فعلي كرده

 اتفو  . تيسرر به رأي بودن تيسرر عقلي دلرل ديگر مخاليان تيسرر عقلي1ف 1

توان آن را با عنوان دلرل چهارم، بعد از دلرل عقلي ع آيات ع رعايات ذكفر   كه مي

‌(8081‌:0/741)سيوط،،‌شود.  تيسرر عقلي منجر به تيسرر به رأي مي يعنيكرد، 

تياعت اتاتي يسرر به رأي ع ت گوير  مران تيسرر عقلي در جواب اين دلرل مي

عجود دارد. در مبا ث پرشرن، مراد از عقفل ع تيسفرر عقلفي بفه رأي برفان شفد.       

ع تيسفرر بفه رأي    ياكنون، با توجه به مطال  گيته شده، تمايم مرفان تيسفرر عقلف   

 رعشن خواهد شد.

اعتقفاد از  : »(8194‌:1/11)طباطبياي،،‌‌رعد.  در دع معنا به كفار مفي  « رأي»عاژة 

)طبفق معفاني مفذكور( دع عجفه     «. گيتار از رعي اتتحسان ع هوا»، «تهادرعي اج

 متصور اتو:« تيسرر به رأي»براي 
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:‌8089)هاشيم‌ادبحراني،،‌‌‌ در رعايات ناهي از تيسرر به رأي« رأي». از آنجا كه 1

ف با اضافه رأي به ضمرر ]من فسرّ القفرآن برأيفه[ ف منسفوب بفه شفخص         (8/00

:‌8111)صيررادرين‌شييرازي،‌‌‌مطلق اجتهاد نرسو. « رأي»ميسر شده اتو، مراد از 

بلكه مقصود اتتقلال در فه  اتو، بدين معنا كه ميسر بدعن مراجعه به  (8/814

عرزد.  ديگر آيات، رعايات، اتباب نمعل ع ... به اجتهاد در فه  آيفه مبفادرت مفي   

‌(8078‌:8/710)ذهب،،‌

م مفورد نهفي نبفوده اتفو.     بنابر بران فوق، مطلق اجتهاد در تيسرر قرآن هرگف 

چگونه نهي از آن ممكن باشد، در  الي كه آيات ع رعاياتي كه امفر بفه تفدبر در    

اند. بنابراين، تخن كساني كه تيسرر  كنند فراعان قرآن ع عرضه رعايو بر قرآن مي

دانند ع تيسرر عقلي ع اجتهادي را ممنوع  به رأي را نقطه مقابل تيسرر به مأثور مي

 (8194‌:1/11)طباطباي،،‌ا واب اتو. شمارند ن مي

تيسرر از رعي هوا ع مرل ع تطبرق ع تحمرل رأي بفر قفرآن   « تيسرر به رأي. »1

كنفد.   اتو. مثلاً، ميسر قرآن را طبق نظري كه از پرش برگميده تأعيل ع تيسرر مي

نويسد: هر تيسرري كه بفا ضفعف     ا   تسنر  مي (8089‌:8/10)فيض‌كاشان،،‌

قص عقل نظري ع عملفي انجفام گرفرد ع، بفه عبفارت ديگفر، بفا        عل  ع عقل ع ن

معرارهاي مياهمة عرب، ا ول ع علوم متعارفه عقلي ع نرم با خطوط كلفي خفود   

در عاقفع،   (8111‌:8‌/811)جيوادي‌آملي،،‌‌‌قرآن مطابق نباشد تيسرر به رأي اتو. 

 (‌19)همان:تيسرر به رأي تيسرر نرسو بلكه تطبرق ع تحمرل رأي بر قرآن اتو. 
 

 . علامه طباطبایی و رویكرد تعقل فلسفی6

گرفري از مبفاني عقلفي ع فلسفيي  كمفو متعالرفه        علامه طباطبفايي بفا بهفره   

، دربفارة  (10)اسيراء:‌‌« قل كل يعمل علي شفاكلته »ملا درا، در تيسرر آية شرييه: 
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فرمايفد:   معناي تنات  عمل با فاعلش با تكره بر مبناي فلسيي ع دت عجود مفي 

اند كه مران فعل ع ففاعلش ف كفه عنفوان معلفول ع علفو را دارنفد ف          يته كما گ»

اي  اي ذاتي اتو كه عجود فعفل بفا آن رابطفه بفه گونفه      تنخرتي عجودي ع رابطه

تفر از عجفود فاعفل اتفو.      اي پفايرن  اي نازل ع درجه كند كه گويا مرتبه جلوه مي

هفد كفه گويفا    د همچنرن، تنخرو ع رابطه مذكور عجود فاعل را چنان جلوه مفي 

اي از عجود فعل اتو. بلكه بنابر أ الو عجود ع تشكرك عجود نرفم   مرتبه عالره

‌(8194‌:81/711)طباطباي،،‌مطل  از همرن قرار اتو. 

تري  بنابراين، از ديدگاه علامه بنابر ع دت عجود، چون فعل انسان مرتبه نازل

عملفي را   از عجود همان انسان اتو، هر انساني طبفق شفاكلة عجفودي خفودش    

گرري از اين مبناي  كمفو متعالرفه خفود     دهد. از اين رع، علامه با بهره انجام مي

هفر ففردي، در    كند كه عمفل  بران مي عمق رابطة عجودي فعل انسان را با فاعلش

‌(719)ر.‌ك.‌همان:‌زند.  مي اش تر اش ع شاكله درعني عاقع، از ترشو عجودي

ي ع فلسيي ايشان، دلرل انتسفاب عمفل   پس، از نگاه علامه ع بنا بر رعش تعقل

كننفدة   هر انساني به خودش مبناي ع دت عجود اتو، زيرا فعفل انسفان مجسف    

توان با اتتخراج  باشد. همچنرن، مي تر مي شاكلة عجودي هر انساني در مرتبه نازل

يك قاعدة كلي در عال  هستي  تي افعال خداعنفد متعفال را متناتف  بفا ذات ع     

بفراي نمونفه، چفون خداعنفد  كفر  اتفو، طبفق شفاكله           يات خدا دانسفو. 

باشفد. بفه    اش ع قاعدة ع دت عجود، تمام افعالش نرم داراي  كمو مي عجودي

 شود اين قاعده را جاري كنر . همرن ترتر ، دربارة تاير  يات مي
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 گیري نتیجه

توان به اين نترجه رتفرد كفه رعيكفرد عقلفي ع فلسفيي       از آنچه گيته شد، مي

تفر   هفاي عمرفق   اند امكانات منحصر به فردي را براي فه  بهتر ع كشف لايهتو مي

قرآن كري  در اخترار ميسر قرار دهد. البته، همانطور كه در تبرفرن معنفاي تيسفرر    

 رأي در اين عر ه بود. عقلي مطرح شد، بايد متوجه عرطة خطرنا  تيسرر به

با رعيكفرد عقلفي ع   علامه طباطبايي به عنوان شخصرتي فقره، محدث ع ميسر 

گرري از مباني فلسيي  درا توانسو، بدعن اينكه بخواهد آراي شخصي خود  بهره

تفري از   هاي عقلي، بفه كشفف عمرفق    را بر قرآن تحمرل كند، با تكره بر اين آموزه

تفوان    قايق آيات قرآن كري  دتو يابد، از مجموع تخنان علامه در المرمان، مي

ن، ضمن تعهد ع پايبندي بفه ضفوابط ع ا فول تيسفرر     برد كه ايشا به اين مه  پي

كلام ع ي با مراجعه به آيات ديگر ع رعايفات، از مبفاني عقلفي ع فلسفيي خفود      

 تر فه  قرآن كري  بهره گرفته اتو. هاي عمرق جهو دتترابي به لايه

گرفري برشفتر از ايفن     امرد اتو كه در آينده دانشمندان علوم اتلامي بفا بهفره  

فلسيي به كشف گوهرهاي ناب ع  قايق متعالي مستور در آيات  رعيكرد عقلي ع

 قرآن كري  دتو يابند.
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